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ازدواج  می   ا پاراشاین  در   ایمنو  ریوقا  با  آوینو  ییصحاق  خوانیم 
، ییصحاق آوینو چهل سال داشت و فقط    دواجاز   هنگامکند.  می 

فرزند   صاحب  سالگی  شصت  سن  توراه  گشت در  وقتی  پس   .
، منظور    دار شدن تفیلا خواند نویسد ییصحاق آوینو براي بچه می 

دار  سال براي بچه  بیستیصحاق آوینو به مدت ت که ی به این اس 
اوّ   ،  شدن  با  ایمنو  آوینو و ریوقا  تفیلا  لین  تفیلا خواند. ییصحاق 
نشدند بچه  بچه   پس ،    دار  براي  سال  بیست  مدت  شدن  به  دار 

، به خاطر عساو زجر    دار شدند تفیلا خواندند. وقتی هم که بچه 
کشیدند  بت   زیادي  براي  عساو  همسران  زیرا  دود    ،  قطورت   ،

نابینا  می  آوینو  ییصحاق  چشمان  تا  شد  باعث  دود  این  و  کردند 
 شوند.  

ییصحاق آوینو این است که وقتی    یی تفسیر دیگر در مورد نابینا
، نابینا    بخ گذاشته شدذ ییصحاق آوینو براي قربانی شدن روي م 

 د. گردی 
،    ینو نابینا بودو زجر بسیار بزرگی است و چون ییصحاق آ  یی نابینا

این حال با    وي بیشتر عمر   با  ، میدراش    زجر و سختی گذشت. 
از فرمامی  داشت.  مقدس  روح  همیشه  آوینو  ییصحاق  اینجا    ید 

،    شود که ییصحاق آوینو همیشه شاد و خوشحال بودمعلوم می 
 شود.  ، مستولی نمی  ي که ناراحت است فرد زیرا روح مقدس بر  

یابیم با وجود این همه دلیل براي ناراحتی (نابینایی  از اینجا درمی 
دار نشدن) ییصحاق آوینو و ریوقا ایمنو شاد بودند و براي  و بچه 

 خواندند.  می دار شدن تفیلا بچه 

  قی ترّ   حال  مدام در   ،   دورة ما که دورة مادیات است و تکنولوژي 
، دردي    د ن بر از درد بزرگی رنج می افراد دوره  ،    است   و پیشرفت 

طراب نام دارد. با  ض ه و افسردگی و ا گشت رایج    بسیارکه متأسفانه  
به   دوره نگاه  ظاهر  و  می   شکل  متعجب  همه  ،  این  با  شویم 

، چرا    تواند آنها را به دست آورد ی می کس که هر  ت  ا یات و لذ مادّ
 شده است؟    فراوان طراب ض گی و ا د این همه افسر 

ي در مواد غذایی و پوشاك است و  بسیار ، فراوانی    ا را شکر -خد 
هاي  ، نسبت به دوره  شودا می یّ ه به راحتی م انسان دیگر مایحتاج 

ثروتمن   گذشته ما  و محسوب    د ، همۀ  از   شده  نیست    دیگر لازم 
آب   خو   کشیده چاه  خرید  پیاده    یش یا  پاي  با  خانه  تا  بازار  از  را 

، گوشت و مرغ تمیز و آماده در اختیار ما قرار   ، ماهی  حمل کنیم 
قدیم  دوران  مانند  به  نیست  و لازم  مرغ    دارند  خرید  دنبال  به   ،

    و بدین ترتیب   ده کر   نمک ،  تمیز    ، ، سپس آن را شخیطا    برویم 
 یم. نمای صرف    بسیاري  انرژي گوشت وقت و  یا مرغ  براي  

حال این  پیش    افراد،    با  سال  و  خوشحال   بسیار چهل  تر 
از  خوشبخت  بودند   انسانهاي تر  دوره  ما   این  دورة  در  ولی  با    ،   ،

، خوشحالی و    وجود اینکه در اوج مادیات و موارد لوکس هستیم
 خوشبختی مورد کمیابی شده است. چرا؟ 

 اده توضیح داد:  توان با یک جملۀ س این سؤال را می 
چقد  باشد   انسانر  هر  داشته  و    انتظار  مأیوس  اندازه  همان  به   ،

نداشتند   ي زیادانتظار انسانها  ،  در دوران قبل شود. ته می س شک دل 
خوشحال بودند و از آن لذت    ،  که در زندگی داشتند   ه و با هر چ

 . فرمایید  خودداري توراه وخواندن تفیلا  زمان در نشریه این هعمطال از
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تمام روز شکایت کنند چه  بردند می  اینکه  به جاي  آنها    موردي . 
 کردند. اوند تشکر می -که داشتند از خد  يموارد براي    ،   ندارند 
در    انسان  و  نیست  امر مسلم  زندگی  در  بداند که هیچ چیز  باید 

نیست چیز  هیچ  صاحب  خود  سلامتی   زندگی  نه  و    ،  رزق  نه   ،
-، از خد   که در زندگی دارد  ي هر چیز   انسان   . خانواده روزي و نه  

اوند این  -که خد   کند و هر لحظه اوند به عنوان هدیه دریافت می 
اوند خوبی  -، به این معنی است که خد   دهد موارد را به آدم می 

می  ادامه  آدم  آن  به  نسبت  را  انتظار  خود  نباید  آدم  پس  دهد. 
، تا آخر    ن سالم و سلامت بوده کنو که تا ا  چنان   داشته باشد هم 

عمر نیز سالم و سلامت باشد یا اگر تا امروز کار خوب و درآمد  
 تا آخر عمر این رزق و روزي ادامه خواهد داشت.   ،  خوبی دارد 

در زندگی دارد صادق   شخص ي که  موارد این اصل در مورد تمام  
، نه از لحاظ دارایی مادي و    داراي هیچ چیز نیست  انساناست و 

 نه از لحاظ دارایی معنوي.  
اوند در  -در این دنیا این است که به خوبیهاي خد   انسان وظیفۀ  

دا  توجه  دنیا  خد این  از  چیز  هر  براي  و  و  -شته  کند  تشکر  اوند 
اوند در  -، بلکه نیکی خد   نیست   انسان بداند اینها حق  و حقوق  

اوند تفیلا بخواند  -همواره باید به نزد خد   شخص است.    وي حق  
باشد  داشته  ادامه  نیکی  و  خوبی  این  که    که  بخواند  تفیلا   ،

این  یا باشند  ه همیشه م   وي ، درآمد و دیگر مایحتاج    سلامتی  و 
که   شد  خواهد  باشد   انسان باعث  خوشبخت  و  که    شاد  زیرا   ،

می   انسان  درك  خود  عقل  و  قلب  اعمال  کند  با  از  بیشتر  که 
بر طبق رفتار خود مجازات نشده    یش خو  خوبی دریافت کرده و 

 است. 
ی به مغازة فلافل فروشی رفت و یک فلافل سفارش داد  شخص 

،    خیارشور هم بگذار "  داد: و با لحنی تند به فروشنده دستور می 
، پیاز داغ    ، کچاپ هم بگذار   ، سالاد هم بگذار   زیتون هم بگذار

 . "هم بگذار ...
پرسید:   او  از  و "فروشنده  دستور  تند  لحن  با  اینقدر  امر    چرا 

   "کنی؟می 
، پس حق من است    پولش را دادم "گفت:    پاسخ آن شخص در  
 ".خواهم اضافه کنم که هر چه می 

فلاف   پس خوردن  این    ل از  تفیلاي    شخص ،  تا  آمد  کنیسا  به 
به ما صلح   – שים שלום"و در وسط براخاي    مینخا بخواند 

افتاد  "بده  یاد سؤال فروشنده  در    به  او گفت چون    پاسخ که  به 
داده  هم    پول  باز  و  کند  درخواست  هم  باز  که  است  او  حق   ،

ا  . بخواهد  شرم  نزد    شخص ین  احساس  در  زیرا  گرفت  بر  در  را 
کند بدون اینکه چیزي را در عوض  ط درخواست می اوند فق -خد 

بده "بدهد:   بده   به ما صلح  بده   ، خوبی  برکت  بده   ،  ،    ، زندگی 
 "، رحم بده ...   ، عدالت بده   ، نیکی بده   آبرو بده 

اوند  -اوند که مزکی شویم براي هر چیز از خد -باشد رضاي خد 
 آمن!   تشکر کنیم و براخاها را با شادي و خوشحالی بگوییم. 

 لزادي احترامی به اوّ بی 
می د  پاراشا  و    خوانیمر  بود  پخته  عدس  غذاي  آوینو  یعقوب 

آوینو   یعقوب  از  عساو  برگشت.  صحرا  از  خسته  عساو 
یعقوب  نمو درخواست   بدهد.  این غذاي عدس  از  او  به  د که 

اول از عساو خواست که  بفروشد.    یش زادي خو آوینو  او  به  را 
در   دارم می "گفت:    پاسخعساو  به  میمن  اولزادي  این  و  رم 

 ".خورد چه درد من می 

خو اولزادي  یعقوب    یش عساو  و  فروخت  آوینو  یعقوب  به  را 
آوینو به عساو نان و غذاي عدس داد. عساو خورد و نوشید و  

ی در  ش . را د نمو احترامی  و به اولزادي بی بلند شد و رفت. عسا 

دهد که عساو  توراه شهادت می "نویسد:  تفسیر این مورد می 
 ".د نمو احترامی  اوند بی -عبادت خدبه  

 نویسد:  ربی اهرون کوتلر روحش در این باره می 
همین   به  و  بود  رفته  دنیا  از  آوینو  اوراهام  روز  آن  جهت  در 

واقع در  بود.  پخته  عدس  غذاي  آوینو  بود    یعقوب  لازم   ،
، ولی چون همان روز    اوراهام آوینو پنج سال دیگر عمر کند 

گنا  پنج  عساو  بود  دهد قرار  انجام  کبیره  خد   ه  عمر  -،  اوند 
د تا نبیند که نوة او به راه بد کشیده  نمو اوراهام آوینو را کوتاه  

 شده است.  
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یاد   را  کبیره  گناه  پنج  این  توراه  چرا  که  است  این  سؤال 
،    گوید فقط آنها را به صورت رمز و اشاره می   بلکه   ،   کند می ن 

بی  مسئلۀ  بولی  توراه  را  اولزادي  به  جزئیات  احترامی  تمام  ا 
احترامی  ، از عدس پختن یعقوب آوینو و تا بی   کند تعریف می 

 کردن عساو به اولزادي. 
که عساو پنج گناه کبیره    يتوان گفت: با وجود می   پاسخدر  

باز امید بود که عساو توبه    انجام داده بود  د و به  نمای ، ولی 

اولزادي را    راه درست برگردد  فروخت که  ، ولی وقتی عساو 
زمان  در درجه   آن  بالاترین  این  انسان  ،  که  بود  اي 

اولزاد می  -توانست خد می   فرد ،    يتوانست به آن برسد و با 
، بلکه عساو به این    و نه تنها فروختن   . دنمای اوند را عبادت  

، دیگر هیچ امیدي نبود که عساو    د نمو احترامی  بی   ،  عبادت 
جزئیات  پس  د  نمای توبه   تمام  با  را  مورد  این  توضیح  توراه 

   دهد.می 

 قدرت توراه  
  ، یکی از مدیران یشیواي خبرون   ربی یخزقئل سرنه روحش شاد

ناراحتی چشمی داشت و به همین   فسور  و به نزد یک پر   جهت، 
معاینه   را  خود  تا  یکدیگر نمای رفت  با  حین صحبت  در  ربی    د.   ،

تعریف   پروفسور  آن  براي  از  نمو یخزقئل  هگائون  بار  یک  که  د 
نی  دند که  نمو اصرار  وي  ناراحتی چشمی داشت و خانوادة    ز ویلنا 

، ولی هگائون از ویلنا موافقت نکرد    هگائون از ویلنا به دکتر برود 
 ". ا به من کمک خواهد کرد -خد "د: فرمو که به دکتر برود و  

، حال هگائون از ویلنا بدتر شد و افراد خانواده اصرار    مدتی بعد 
. هگائون از ویلنا  به دکتر برود   ي کردند که هگائون از ویلنا بسیار 

نزد   به  را  متخصص  پروفسور  یک  و  شد  آوردند.    وي راضی 
پر  به آن  ویلنا  از  توراه در کتاب شموت  "د:  فرمو فسور  و هگائون 

دهد می  شفا  و  کند  درمان  را  او  باید  مورد    . نویسد:  این  از  و 
توراه آموخته  اجازه دارد  دانشمندان  بیمار اند که دکتر  را درمان    ، 

، ولی قبل از اینکه بخواهی    اوند هستی-د و تو فرستادة خد مای ن 
 ".از تو دارم   ی پرسش ی من نمای مرا درمان  

 ".، بپرس   بفرما "پروفسور نیشخندي زد و گفت: 
   "پزشک هستی؟تو چشم "هگائون از ویلنا پرسید: 

 ".بله "داد:   پاسخ فسور  و پر 
 "در این زمینه تخصص داري؟ "هگائون از ویلنا پرسید: 

پزشکی  ي در چشم بسیار من تخصص  "گفت:  پاسخ  روفسور در  پ 
 . " باشمترین پروفسورهاي چشم می گ دارم و بین بزر 

چند سال است که در این باره مطالعه  "هگائون از ویلنا پرسید:  
 "کنی؟می 

دهه است که من در این زمینه    نچندی"گفت:  پاسخ پروفسور در  
می  پر   "کنمتحصیل  سپس  در و و  داد  توضیح  چه    فسور 

کند و  در چه بیمارستانهایی کار می و  هایی تحصیل کرده دانشگاه 
 چه تحقیقاتی را انجام داده است. 

 "ارد؟ د چشم چند ماهیچه  "هگائون از ویلنا پرسید: 
 ".یچه ه بیست ما "گفت:   پاسخ فسور در  و پر 

   "فقط بیست ماهیچه؟"هگائون از ویلنا دوباره پرسید:  
 ".ماهیچه   25ا  ی  23"د و گفت:  نمو دکتر کمی فکر  

و سپس  " .چشم آدم هفتاد ماهیچه دارد "هگائون از ویلنا گفت:  
د و  نمو وظیفۀ آن ماهیچه را ذکر  ها و  نام هر یک از این ماهیچه 

نمی ":    گفت چشم  اگر  دارد  انسان دانی  ماهیچه  چطور    چند   ،
 "؟! خواهی من را معاینه کنی می 

 دکتر با تعجب از هاراو سرنه پرسید:  
 "ویلنا این همه اطلاعات را از کجا داشت؟  هگائون از "

هگائون از ویلنا تمام این اطلاعات را  "د:  دا  پاسخ هاراو سرنه در  
 ".دانست از توراه می 

 "هگائون از ویلنا هنوز زنده است؟"دکتر پرسید:  
 د:  فرمو   پاسخهاراو سرنه در  

 " .ست ا   فوت کرده   وي،    خیر "
 "وت کردند؟ همین پنج شش سال پیش ف  وي"دکتر پرسید:  

 د:  فرمو   پاسخهاراو سرنه در  

 ".ه است فوت کرد وي سال پیش    200، تقریباً    خیر "
تازه به این    پزشکان  ! ؟ شود مگر می "دکتر با تعجب بسیار گفت:  

 ".ماهیچه دارد   70اند که چشم آدم  نتیجه رسیده 
 ".این قدرت توراه است "د: پاسخ فرمو هاراو سرنه در  
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توراه ، راهنماي انسان 
شاد   روحش  یوسف  عوبدیا  هاراو  داشت   24وقتی  سن  ،    سال 

شاد  روحش  عطیا  عزرا  هاراو    وا   ،  هاروا  تا  فرستاد  قاهره  به  را 
عوبدیا رهبر روحانی یهودیان مصر باشد. هاراو عوبدیا چندین بار  

بود  توراه  آموزش  مشغول  شبها  وقتی  کرد  پنجره  ه  تعریف  از   ،
کارمی  ا   ن ها گاه آ شنید چطور  می ی تعق   را   و مصري  فکر  ب  و  کنند 
 . است کردند هاراو عوبدیا جاسوس می 

، هاراو عوبدیا در بیرون از خانۀ خود    وقتی موعد سوکا فرا رسید 
، مأمور با چند پلیس به درب    سوکا ساخت. روز اول موعد سوکا

انبار ساخته "آمد و گفت:    وي خانۀ   اي؟ مگر  چرا بیرون از خانه 
انب نمی  خیابان  در  نباید  ساخت؟ دانی  فوراً    ار  را  انبار  این  باید  تو 

 "خراب کنی!

می  عوبدیا  همین  هاراو  به  و  نشده  شناخته  خوب  هنوز  دانست 
باید    سبب  و  است  توراه  میصواي  این  دهد  توضیح  بخواهد  اگر 

د و  نمای ، ممکن است آن مأمور بیشتر لجاجت    د نمو اینطور رفتار  
اراو عوبدیا با  ه  پس درخواست کند فوراً باید سوکا را خراب کرد.  

اخت انبار بیرون از خانه ممنوع است؟  س واقعاً "خوشرویی پرسید:  
من فکر کردم این قسمت بیرون از خانه حریم شخصی محسوب  

باشدمی  می   شود.  را خراب  انبار  این  من  یک    کنم،  لطفاً  ولی   ،
 ".ت بده فرص هفته به من 

لحنی    ، با  مأمور که از خوشرویی هاراو عوبدیا خوشش آمده بود 
 ".دهم ، یک هفته به تو وقت می   باشد "تر گفت: ملایم 

، موعد سوکا تمام شد و هاراو عوبدیا سوکاي    از یک هفته  پس
 د. نمو خود را از جلوي خانه جمع  

 د:  فرمو هاراو زمیر کهن با ذکر این داستان  

  را جلو ببرد   یش کار خو   ،   باید با عقل و درایت   انسان در زندگی  "
  شخص د و لجاجت به خرج دهد. نمای چیز دعوا  ، نباید براي همه

راهرویی است   مانند  به  دنیا  این  باشد  داشته  یاد  به  باید همیشه 
به آموزش توراه    ويبرد و وقتی که  را به عالم باقی می   وي  که 

ی نیست که  کس د پهلوان واقعی  گرد ، متوجه می   شود مشغول می 
ی  شخصبلکه    ،   کند و همیشه از زور خود استفاده می   نموده دعوا  

، کسی  ، شخص ثروتمند    تسلط دارد  یشاست که بر غریزة خو 
است خوشحال  دارد  زندگی  در  که  چیزي  آن  با  که  ،    است 

محترم  می   فردي   ،  شخص  احترام  دیگران  به  که  و  است  گذارد 
   . غیره 

را در  ، او  ، توراه    شودمشغول به آموزش توراه می   شخص وقتی  
چطور در  وي  داند  ، می   کندی اي از زندگی راهنمایی م هر زمینه 

رفتار   خانه  از  بیرون  و  خونمای خانه  فرزندان  چگونه  و    ا ر   یش د 
 است.   انسانراهنماي    ،  ، زیرا توراه   تربیت کند 

 
 

 یگرام خوانندگان  هتوجّ قابل
  و   چاپ   از   یمال   کمک  افت یدر  عدم  صورت   در   کھ است  شده   روبرو  یجدّ   یمال  کمبود   با  ر ی اخ   زمان  در   אור לדוד   یھفتگ  ھ ی نشر 

 . گشت   خواھد   معذور  بار   ن ی چندم  یبرا  ھ ی نشر   پخش 
  و   دھد  قرار   یمعدود   افراد  ار ی اخت   در   و   نموده   اکتفا   نشر  و  چاپ   ی محدود   نسخ   تعداد  بھ   تنھا   ھ ی نشر   ن ی ا   گشتھ   سبب   مورد  ن ی ا  

 . گشت  نخواھد   ز ی ن   محدود   تعداد  ن ی ا   یّۀ تھ   بھ   موفق   ،   توجّھ   عدم صورت   در   کھ   بمانند   محروم  آن افت یدر از   ن ی ری سا   ب ی ترت   ن ی بد 

 ً  ...!!!   تفکر   اي لحظه   :  اکنون  واقعا
  خود   نوع  در   کھ   زبان یفارس  ھایھ ی نشر   داشتن  از   ی مال  کمبود   علت   بھ   تنھا   کھ  است   عدالت   ای آ   نمود   عمل   د ی با   ،  تفکر  از   پس   امّا

 .   د یی فرما   اقدام  ھ ی نشر   ن ی ا   بھ   کمک   جھت  است  خواھشمند   پس   می باش   محروم   باشند ی م  ر ی نظی ب
  روان   و   روح  ی شاد   ا ی   و   افراد  تیّ موفق   و  ی سلامت   منظور   بھ   ،  انتشار   اختصاص   و  یاسام  درج  بر   علاوه   ھ ی نشر   ن ی ا   بھ   کمک   با 

  خاخام"  مقبره :  نزد   در   شما   ی سرافراز   و  ت یّ موفق   ،  یسلامت   جھت  خاخام  د ی تلم   توسط  کھ   گشت   د ی خواھ   ی مزک   ،   ش ی خو   رفتگان 
 . شود   پرداختھ  لا ی تف   و   دعا  بھ   "ید ی داو  ل ی اور 

ً     ھ ی نشر   ن ی ا   بھ   کمک   جھت   . د یی فرما  حاصل   تماس   649-3-649-054  آپ واتس   ا ی   تلفن   شماره  با   لطفا
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